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  مقدمه 

يكي از نهادهاي مهم اجتماعي، نهادآموزش و پرورش است كه مسئوليت مهمي را در ... «

  .تربيت كودكان، نوجوانان، جوانان بر عهده دارد

پرورش بيشتر به شكل رسـمي و شـهري و سـازمان يافتـه در سـطحي       امروزه آموزش و

گسترده جريان داشته و ارتباطي تنگاتنگ با رشد اخلاقـي، فرهنگـي، اجتمـاعي، توسـعه     

نگاه گسترده به نقش آموزش و پرورش به عنوان عـاملي  . علمي، صنعتي و اقتصادي دارد

د، انتقـال اندوختـه تجـارب    موثر در فعليـت بخشـيدن بـه امكانـات بـالقوه و ذاتـي افـرا       

گذشتگان،ارائه ارزشهاي مطلوب، افزايش معلومات و ايجاد مهارتهاي لازم در اجزاء براي 

االله، اهميت  زندگي و بالاخره تسهيل سير حركت وجودي آدمي به سوي كمال و قرب الي

  .دهد امروزه اين نهاد اجتماعي را بيش از پيش نشان مي

در حقيقت نظامي است تربيتي كه امروزه روي فرد انساني و كل نظام آموزش و پرورش، 

شود و اين انسان با صفات و ويژگيهـاي متعـدد و متنـوعي كـه دارد، موجـودي       پياده مي

بسيار پيچيده و استثنايي است كه تربيت و هدايت وي بدون شناخت دقيق اين صفات به 

  .درستي و آساني مقدور نخواهد بود

شـود، بلكـه بـه     لعه چند كتاب بـا چنـد مـورد خـاص پيـدا نمـي      شناخت، تنها از راه مطا

با كوشش براي تغيير رفتار فرد، ) آموزش و پرورش(و تربيت . ممارست و عمل نياز دارد

آميز خواهد بـود كـه مربـي، اعـم از مـادر و پـدر و معلـم         هنگامي و در صورتي موفقيت

  .آل باشد ه يك جامعه ايدهموضوع تربيت را درك كند و او را انساني بارآورد كه لازم
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» تربيت سـالم «انسان شدن يا به خصايص انسانيت دست يافتن و آراسته شدن جز از راه 

منـدي از زنـدگي سـالم را     تربيتي كه به كليت رفتار انسان توجه دارد و بهره. امكان ندارد

ن ايـن  كنـد بـدو   تربيتي كه امروز انسان را فداي آينده نمي. كند هدف عمده خود تلقي مي

  .كه از آينده او ارزش حياتي آن غافل باشد

البته نبايد از نظر دور داشت كه نهاد آموزش و پرورش از نظر تربيتي پس از خانواده قرار 

تربيتــي از جملــه  -همچنــان كــه از ديــدگاههاي متفــاوت و مســتند علــوم زيســتي. دارد

شود كـه بعـد    ريزي مي يهروانشناسي، تربيت اوليه كودك و خودآدمي در محيط خانواده پا

از آن طبعاً وارد خانه دوم يعني مدرسه شده و بعد به اجتماعي بزرگتر از هـر دو اجتمـاع   

  .گذارد قبلي به نام جامعه قدم مي

ترين عاملي اسـت كـه در    تربيتي، با دوام -پس خانواده به عنوان نخستين گروه راهنمايي 

پـذيري   خصوص در شيئي اوليه كودك نقشتاثير خانواده ب. گذارد رشد شخصيت تاثير مي

كودك در محيط خانوادگي خود و بـه  . بيشتري دارد و از اهميت بيشتري برخوردار است

  .شود وسيله آن با زندگي جمعي و فرهنگي جامعه خود آشنا مي

به طور كلي، فرهنگ و ماهيت زندگي خانواده، روابط والدين با يكـديگر و بـا فرزنـدان،    

ندان با يكديگر موقعيت اقتصادي و اجتماعي خانواده، افكار و عقايـد و  سن و روابط فرز

در . آداب و رسوم متداول در خانواده، در رشد و تكامل رواني و شخصـيت فـرد موثرنـد   

تـرين مكـان بـراي     هـا مطمـئن   كنيم خـانواده  اين اثنا و در همان هنگام كه احتمالاً فكر مي

آينـد كـه هـر چنـد      و مطمئن فرزنداني بيرون ميتربيت سالم هستند؛ از همين مكان امن 

گيرند ولي اندرون تـاريكي از بـار    تر قرار مي شوند و تحت تربيتي اصولي وارد مدرسه مي
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آورنـد كـه اگـر خـوب جهـت داده       غم و اندوه و مشكلات با خود به محيط مدرسه مـي 

ايـت يـك نظـام    نشوند احتمالاً خسارت جبران ناپذيري را به پيكره خود، مدرسه و در نه

آموز  هاي خود دانش ها و شنيده مشكلاتي كه حاصل ديده. تربيتي تدوين شده وارد سازند

باشد و او تا مرحله ورود به فضاي ديگري غير از خانـه   از اعمال و رفتار والدين خود مي

  .آنها را لمس كرده و تحت تاثير نقاط منحني آن مسائل قرار گرفته است

از بدو ورود به دوره راهنمايي تحصيلي تـا   -دي مشكلات نوجوانانبن به طول كلي، طبقه

  : بر حسب اهميت و فراواني عبارتند از -اواسط دوره آموزش متوسطه

اي، معلمان، روابط با جنس موافـق و   روابط خانوادگي، مشكلات مادي، مشكلات مدرسه

: ملي از جملهمخالف، چگونگي گذراندن اوقات فراغت، مشكلات سازشي و غيره كه عوا

ترس، نگراني، كم رويي، خشم، حسادت، احساس حقارت، اضطراب، ناكامي، تعارض و 

اي  را سبب شده كه پيامدهاي حاصل از اين مشكلات و عوامل به عنوان بخـش عمـده  ... 

  ...كند  ما را درگير مسائل پيچيده رفتاري و تربيتي مي  از معضلات، مدارس

تواند از سعادت واقعـي   الم معتقد است كه انسان وقتي ميدر حالي كه يك نظام تربيتي س

هر دو جهان برخوردار شود كه دست و دل و مغز او هماهنگ تربيت يابنـد و او از بـدن   

  .مند گردد سالم، عاطفه سالم و فكر سالم بهره

  :فرمايد مولانا مي

  هر كسي از ظـن خـود شـد يـارمن    

ــت  ــن دور نيس ــه م ــن از نال ــر م   س

  

ــن نج   ــن وز درون م ــرار م ــت اس   س

  ليك چشم و گوش را آن نور نيسـت 
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آمـوزان، آگـاهي بـه عـواملي كـه رفتـار آنـان را نيـز          علاوه بر شناخت هر يك از دانـش 

و لزوم دستيابي به ايـن آگـاهي، پـرداختن بـه درون و     . نمايد برانگيخته است ضروري مي

كـه توجـه   اي است بـس خطيـر و حسـاس     آموز است كه وظيفه اسرار ناگفته خود دانش

  .طلبد مربيان ومسئولين تربيتي مدرسه را مي

بـه  ) تربيـت (توانـد در ايـن مرحلـه حسـاس      زيرا با نفوذترين و محبوبترين فردي كه مي

آموزان، معلم را به عنـوان يـك الگـو     فراگير كمك كند، معلم است، به همين جهت دانش

گيرند و خـود را بـا وي    يپذيرند و از رفتار و گفتار و اخلاق خوب و بد او سرمشق م مي

آموزان همه اعمال و رفتـار معلمـان و مـدير و حتـي خـدمتگزار       دانش. سازند همسان مي

مدرسه را زير نظر دارند و از طرز برخورد معلمان با مدير مدرسه، معلمـان بـا يكـديگر،    

 گيرند و از اخلاق و رفتار معلـم، از طـرز اداره كـلاس،    آموزان، درس مي معلمان با دانش

رعايت عدل و انصاف در نمـره دادن، از وقـت شناسـي و رعايـت نظـم، از دلسـوزي و       

مهرباني از خوشرويي و فروتني، از دينداري و التزام به ضوابط شرعي، از اخـلاق خـوش   

همچنـين از اخـلاق و   . آموزنـد  هـا مـي   و با ادبي، از خيرخواهي و نوع دوستي معلم نكته

  .سازند شوند و خود را با آنان همسان مي يرفتار و كردار بد معلمان متاثر م

  .كوتاه سخن اين كه شغل معلمي حساسترين و پر مسئوليت ترين شغلهاست

  )1(» لان يهدي االله بك رجلاً و اجراً خير لك من الدنيا و مافيها«

شود كه اصلاح جامعه بايد بعـد از اصـلاح خـانواده و بعـد از آن      بدين ترتيب روشن مي

. بوسيله پرورش و به كار گرفتن معلمان خوب و شايسته انجـام بگيـرد  اصطلاح مدرسه، 
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هاي تربيت مـدرس و دبيـر در ايـن رابطـه مسـئووليت       كه مراكز تربيت معلم و دانشكده

  .بزرگي را بر عهده دارند

رود ارباب فضل و ادب، مربيان محترم پرورشي، گروههاي مشاوره و راهنمايي،  انتظار مي

آموزشگاهها در اين ارتباط اهتمامي بسزا نموده و متوجـه باشـند    بالاخص مديران مجرب

هـاي خـود را    شود، مستقيماً يافته آموز كه از زير دست معلمان خارج مي كه هر فرد دانش

اميد كـه  . كنيم در اجتماعي به مرحله اجرا خواهند گذارد كه معلمان نيز در آن زندگي مي

ي بيكران و پـر تلاطـم تعلـيم و تربيـت اصـولي و      اي باشد از دريا اين مقدمه كوتاه قطره

  .دار جهت



  ٦

  چكيده تحقيق

در تربيت، تنبيه به ميزاني است كه نوجوان را به خطاي خود آگاه و راه آينده او را روشن 

روي در معني و توجيه تنبيه به نفـع خـود و متوسـل     ولي زياده. كند امري ضروري است

  .آموز غلط است رم خود دانششدن به كتك آن هم متناسب با ميزان ج

در فصل مربوط به تنبيه و علل بكارگيري آن بطور گذرا اشاره شده است كـه تنبيـه همـه    

گاه به صورت زدن نيست؛ و تازه اگر كتك زدن هم ضروري باشد بايد در مرحله نهـايي  

اوره هاي مش ـ تدابيري انديشيده شود براي ايجاد اتاقهاي مشاوره و يا ارجاع افراد به هسته

  .متمركز در ادارات و يا مراكز توانبخشي و روانكاوي

گيـرد آن هـم در حضـور     و در مورد تنبيهاتي كه به طريق ملامت و سرزنش صورت مـي 

كند در كلاس باشد و يا در جمع دبيران اتاق مدير و يـا در جمـع در و    فرق نمي -جمع 

ش عقده از دبيران واولياي نوعي افراط در تنبيه است كه موجب پيداي -همسايه ونزديكان

  .شود مدرسه و اجتماع و دلسردي از تحصيل و زندگي را موجب مي

ايسـتد و   گريزد يا در برابر مربي و مربيان مربوطه مـي  نوجوان بدين گونه يا از مدرسه مي

  .آنچه نبايد بشود پيش خواهد آمد

ها مسائل كودكـان و   در طبقات پايين و فقير جامعه رفتارها و نگرشهاي نامطلوب خانواده

هـاي   بويژه اگر تنبيه بدني و ارضا نشدن نيازها و خواسـته . كند نوجوانان را دو چندان مي

ها چون كسب علم و معرفـت هـدفهاي دراز    در اين گونه خانواده. فوري آنان همراه باشد

  .گيرد كند، مورد توجه قرار نمي مدتي را دنبال مي
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ها و ناكاميهـاي درسـي غالبـاً از مدرسـه      فتار خانوادهاغلب نوجوانان شهري بر اثر سوء ر

هاي واخورده و ناباب جامعه، حتي جنايتكـاران و قاچاقچيـان    شوند و به دسته گريزان مي

و از آنجـايي كـه خـانواده يكـي از     . آورنـد  انگيزي را بوجود مـي  پيوندند و مسائل غم مي

، در واقـع بايـد گفـت كـه ميـان      آيد ترين اركان ثبات رواني شاگردان به شمار مي اساسي

ماندگي درسي و خداي ناكرده گريزان بودن از خانـه خـود    ناراحتيهاي خانوادگي و عقب

  .ارتباط بسيار نزديكي وجود دارد

اوضاعي مانند مطلاق، ميخوارگي و اختلافهاي شـديد خـانوادگي ممكـن اسـت آنچنـان      

نگـرش  . ركز حواس پيدا كننـد ها شوند كه نتوانند در امر تحصيل تم موجب ناراحتي بچه

آمـوز نسـبت بـه درس و     پدر و مادر نسبت به مدرسه و آينده زنـدگي در نگـرش دانـش   

پدران و مادراني كه درس را كاري بيهوده و اتلاف وقت تلقي . تحصيل تاثير بسزايي دارد

كنند ممكن است در فرزندانشان نيز همين قسـم داوري پديـد آيـد و در نتيجـه بـراي       مي

  . ن و پيشرفتهاي درسي هيچ گونه كوشش بكار نبرندآموخت

از نظر مسايل عاطفي نيز طفل در خانه بايد احساس كند كه والدين با هم خوبنـد و سـر   

به تجربه ثابت شده است كه اگر كـودك دعـوا و اخـتلاف والـدين را     . ناسازگاري ندارند

او نيـاز بـه   . كنـد  يببيند، بيش از هر چيز و هر وقت امنيت خود را در خطـر احسـاس م ـ  

بـدين  . مركزي  دارد كه در آن اضطراب و پرخاش نيست؛ تهاجم و برخورد وجود نـدارد 

سان ضروري است كه بين دو همسر درحالت، برخورد، ناسازگاري و دعوا نباشد و اگـر  

  .هم هست لااقل از ديد كودك مخفي باشد
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ي آموزشـي متناسـب باعـث    در باب معلمان و مربيان نيز، همانگونه كه انگيزش و روشها

اطلاع و كم تجربـه   شود، معلمان آزموده و ورزيده يا بي پيشرفتهاي تحصيلي شاگردان مي

  .هاي درسي خواهند داشت نيز تاثيري انكارناپذير در موفقيت يا عدم موفقيت برنامه

سـازد و   رفتار سنجيده و شايسته معلم است كه شاگردان را به درس علاقمند و كوشا مـي 

كنـد   انگاري اوست كه بازده كار شاگردان تنزل مي توجهي و سهل طرف ديگر بر اثر بياز 

  .شود و گاهي موجب ناكامي و فرار آنان از مدرسه مي

. اصولاً معلمي كه با خـود راحـت نباشـد قاعـدتاً بـا كـودك نيـز راحـت نخواهـد بـود          «

ن بـه نحـوي   كشمكشهاي دروني حاصل از مشكلات اقتصادي، شغلي و خانوادگي معلما

آميـز و   آموز جابجا شود و كودك معصوم قرباني تمـايلات خشـونت   تواند روي دانش مي

  ».هاي ناخودآگاه آنان گردد تكانه

آموزان نيز هر يك از معلمان عزيز، مديران و معاونان مربيـان   در مصاحبت با اولياي دانش

وند كـه بـه ضـرر    اندركار مدارس بايد از دري وارد صحبت ش پرورشي و مشاوران دست

  .آموز تمام نشود شخصيتي و استعدادي دانش

آمـوز بـه ولـي او از ويژگـي و حساسـيت       پس گزارش وضعيت رفتاري و درسي دانـش 

اش گفـتن،   نبايد تصور شود كه نقاط ضعف فراگير را به خـانواده . خاصي برخوردار است

ها مجال  ي خانوادهدر حال حاضر، گرفتاريها. گره كور مشكلات را حل و باز خواهد كرد

دهد، چه برسـد بـه ايـن كـه چنـد مشـكل        انديشيدن و يا توجه به مسائل دوروبر را نمي

بعيد نيست كه اكثر اوليـا  . يادگيري فرزندشان را نيز به آنها اضافه كنيم و تحويلشان دهيم

شـوند و طبـق همـان     ها و سفارشات معلمان و مربيان آموزشگاه حساس مي روي توصيه



  ٩

كنند كه گفتـيم برخـي از ايـن حسـاس بودنهـا بـه سرزنشـهاي         ريزي مي برنامه ها توصيه

  .انجامد خانواده و مسائل ديگر مي

لازم و شايسته است طرز بيان وضعيت نوجوانان به والدين تحت پوشش خاصي صورت 

گيرد و احياناً اگر از رفتار و كردار آنها نيز شاكي باشند، سعي كننـد بـه پـدران و مـادران     

حلهايي را توصيه كنند كه مثلاً اگر زياد درس بخوانند بهتر است؛ اگر فلان رفتار خـود   راه

، نه اينكه از اول صحبت شروع به انتقاد كرده و نقاط مثبـت  ... را ترك كنند بهتر است و 

نوجوان را نيز فداي قضاوتهاي شتاب زده نموده و هر تصويه كنند كه چرا اينطور است و 

؛ تنبل وبي توجه است، با ديگـران ناسـازگاري دارد؛ همـه از دسـت او     چرا آنطور نيست

شاكي هستند؛ چندين بار از كلاس غايب شده و صدها نقاط منفي ديگر كه اين عمـل از  

يك طرف والدين را نيز از حضور و سرزدن به مدرسـه دلسـرد كـرده و از طـرف ديگـر      

ا را بر روي خرد نوجوان همـوار  ه همانطور كه اشاره شد برخوردهاي غلط و تند خانواده

  .خواهد ساخت

المثل، وقتي معلم و يا مربـي و مسـئوول آموزشـگاهي بـا والـدين در مـورد نوجـوان         في

فرزند، چه بسـا از  . گذراند كنند، خواه ناخواه پا در حريم روياهاي خانواده مي صحبت مي

  .نظر والدينش واپسين اميد آنان براي يك آينده بهتر باشد

ه واسطه او اين رويا را در سر داشته باشند كه به فراواني و وفور برسند؛ افتخاراتي شايد ب

كسب كنند؛ از گمنامي رها شـوند و در اجتمـاع جـايي پيـدا كننـد، آنچـه معلـم دربـاره         

. گـذارد  شان اثر مي گويد، بر احساسات ژرف والدين و خيالات در دل نهفته آموز مي دانش
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او آگاهانه، از اظهار نظرهايي كه ممكن است . ر كلامش آگاه استمعلم با ملاحظه، از تاثي

  .كند تصادفاً بر هم زننده روياهاي والدين باشد، پرهيز مي

  !!و اين بهترين روش است اگر همه معلمان با ملاحظه باشند... 

  .هيچ چيز همپايه كار معلم نيست. بياييد ارزش كار معلمي را بدانيم

  . كند لذات يك ساعت معلمي كردن برابري نمي همه دنيا و لذتهايش با

و . ترين آفريده خداسـت و از او خـوبتر باغبـان اسـت     گل، خوبترين، عزيزترين و لطيف

  .معلم باغبان است

كند؛ راسـتي چـه    اگر انسان والاترين آفريده خداست، معلم والاترين آفريده را شكوفا مي

  ؟...تر از معلم  كسي پرارج

  ات ديني رهنمودها و سفارش

مسائل ديني و مذهبي و احكام الهي و در راس آنها رهبران ما، همان معصومان و امامـان،  

  .اند پيوسته راهگشاي انسانها در مسير زندگي و آينده بوده

تعمق در رهنمودهاي معصومين همواره ما را به صراطي هدايت كرده است كه نتيجـه آن  

  .در آخرتسعادت اين دنيا و آرامش روح روان ماست 

در كنار اين احكام ديني و سفارشات مذهبي، مكاتب مختلف بشري نيـز در ديـدگاههايي   

  .دهند علمي و اجتماعي به نوعي خدمتي شايان به جامعه انسانها انجام مي

يكي از مهمترين اين مسائل كه در دين اسلام و در مكاتب فلسفي و تربيتي بهاي بيشتري 

بعضـي از مهمتـرين هـدفهاي تربيتـي در     . بيت نوع بشر استبه آن داده شده، تعليم و تر

  : اسلام از همان آغاز عبارت بوده است از
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  .پرستي آشنايي با مباني توحيد، ايمان به خدا و بيزاري از شرك و بت -1

  .پرورش افراد مسئوول و متعهد در برابر نظام فكري و اجتماعي موجود  -2

  .تعهد به آنها آشنايي با احكام قرآن و اسلام و -3

  .فرا گرفتن علم و به كار بستن موازين عقلي و تفكر منطقي -4

  )2.)(كه صراحتاً در قرآن كريم به آن اشاره شده است(تربيت بر اساس تغيير وتحول -5

  .پرورش روح تقوا، عدالت و عمل صالح -6

ز پـاداش و  البته دين مبين اسلام در كنار اين اهداف تربيتي و صدها مسائل ديگـر خبـر ا  

  .بريم دهد كه ما از آن دو به عنوان دو اصل تشويق و تنبيه نام مي كيفر را نيز مي

. اصل تشويق و تنبيه به عنوان امري مسلم در تربيت اسلامي شناخته و پذيرفته شده است

. همچنين در تربيت اسلامي، افراد در شرايط نامساوي بـا نتـايج متفـاوت مواجـه هسـتند     

  : فرمايد چنين مي) مالك اشتر(ر سفارش خود به فرمانرواي مصر د) ع(حضرت علي 

مبادا نيكوكار و بدكار پيش تو يكسان باشند؛ زيرا چنين روشي نيكوكـار را از كـار نيـك    «

  )3(» .دهد دور ساخته و بدكردار را به كار بد سوق مي

مرتبط با امـر   ها را كه همه مربيان از قديم و جديد  در ديدگاههاي متفاوت برخي از جنبه

بايـد  «: گويد شهيد ثاني مي. اند تربيت است، برشمرده و اجراي آن را از معلم انتظار داشته

  .»شاگرد با چشم پدر حقيقي به معلم خود بنگرد

  :و در جاي ديگر با از حول ايشان به استناد منيه المريد شهيد ثاني

نّ العلم قرب روحانيّ و هو اجـلّ مـن   فا... و لاسك انّ المتعلّم افضل الاخوان بل الاولاد «

  .الجسماني
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بدون ترديد، شاگرد برترين دوست بلكه اولاد و فرزندان انسان است، چون علم و دانـش  

رساند و قهـراً از پيونـد و ارتبـاط جسـداني والاتـر       قرب و پيوندي روحاني را به ثمر مي

  ».است

اگردان است و بايد معلم شاگرد و از نظر غزالي؛ وظيفه نخستين معلم، مهر و محبت به ش

  .را به منزله فرزند خود تلقي نمايد

دار منصـب تعلـيم گـردد، بايـد قـبلاً مراتـب صـلاحيت و         خواهد عهده پس كسي كه مي

شايستگي خويش را براي احراز چنين مقامي فراهم آورده و بايد اين شايسـتگي در تمـام   

طرز سخن گفتن و گفتارش نمايـانگر   مظاهر وجود او پديدار باشد، يعني سيما و چهره و

اهليت و شايستگي او براي احراز مقام تعليم بوده، اساتيد صالح نيز صلاحيت او را تاييـد  

  .و گواهي كنند

توانند تنها با توسل به گفتار، شاگردان خـود را بـه رفتـار نيـك رهنمـون       لذا معلمان نمي

) ع(همچنان كه امام صادق . تاييد كنندگردانند، مگر آن كه با رفتار و عمل، گفتار خود را 

  :فرمايد نيز مي

  » كونوا دعاه الناس باعمالكم و لاتكونوا دعاه بالسنتكم«

  .)مردم را با رفتار خود به حق رهبري كنيد، نه بازبان خويش(

هر كس خودش را منصب پيشوايي و رهبري مـردم  «: فرمايد اميرالمومنين عليه السلام مي

قبل از تعليم ديگران نفس خـودش را اصـلاح كنـد و بايـد تاديـب و       قرار داد لازم است

كسي كه معلـم و تاديـب كننـده    . تربيت او بوسيله رفتارش، قبل از تاديب با زبانش باشد

  )4(» تر به احترام است از معلم و تاديب كننده ديگران نفس خويش باشد شايسته
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چون با خشونت و سخت دلـي  . شدو اين تاديب و تربيت بايد به دور از خشم و تندي با

  : فرمايد چنانكه قرآن كريم مي. توان نتيجه مطلوب به دست آورد نمي

  »و لو كنت فظاً غليظ القلب لا نفضوا من حولك«

  )5. (پراكندند بودي، مردم از پيرامون تو مي دل مي اگر درشتخوي و سخت(

محبت و ترحم و مهـر   در روش پرورش اخلاقي كودك و نوجوان از نظر تعاليم اسلامي،

تـرين و مـوثرترين عامـل تربيتـي      به كودك و نوجوان و مداراي با آنها به عنـوان سـازنده  

  .معرفي شده است

قولاً و عملاً در طي احاديثي كه از ايشان نقل شده و در كتب معتبر مـا  ) ص(رسوال اكرم 

ميـت ايـن   نيز من جمله حتي در كتب درسي مدارس به صورت داستان آمده است بـه اه 

  » ...احبوا الصبيان و ارحموهم «: فرمايد اند؛ آنجا كه مي عامل عاطفي اشاره فرموده

ولي در صورتي كه معلم، رفتاري برخلاف فضيلت را در شاگرد مشاهده كند بايد دسـتور  

دهيـد و   نسبت به كسي كـه او را تعلـيم مـي   «: را به ياد آورد كه فرمود) ص(پيامبر اسلام 

  ».آموزيد، نرم و ملايم و مهربان باشيد به كسي كه از او علم و ادب را مي همچنين نسبت

كند كه در تربيـت   سفارش مي) ع(با توجه به پندآموزي و تربيت پذيري انسان، امام علي 

كودك و نفس و تربيت افراد جامعه بايد شتاب نمود و تربيت را بر هر كار ديگري مقـدم  

شهاي زشت و نـاروا دلهـاي پـاك را آلـوده سـازد و      زيرا ممكن است آداب و رو. داشت

  .تربيت و سازندگي را ناممكن

خواجه عبداالله انصاري نيز طي يك بيان فلسفي، شاگرد و همه كيفيات روحي و رفتـار او  

  : كند داند و علت آن را چنين ياد مي را اثر مستقيم شخصيت معلم مي
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شمارد حـريض   خود، اعلي و اكمل مي و نفس انسان در تقليد از كسي كه او را نسبت به«

همچنان كه فرزند در تقليـد از پـدر و مـادر، و شـاگرد در تقليـد از معلـم       . و مولع است

  ».حريص و بي اختيار است

  :افلاطون گفته است) 6(در قولي ديگر، 

روش شـما بـا شـاگردان روشـي     . اي گروه معلمين، وصايا و سفارشهاي مرا درك كنيـد «

افراط و تفريط را به كار نداريد و بـه خـدايي كـه ادب و آيـين و     . اشدمستقيم و معتدل ب

دهم كه از حدود خود تجاوز ننماييد؛ عادات خويش را  دانش را آفريد، شما را سوگند مي

اي روشن باشيد، تا آنها  بشناسيد و مقام خود را حفظ كنيد و براي شاگردان همچنان آيينه

ا از هر گونه زشتيها و تمايلات نكوهيده و اشتباهات بـاز  و آنها ر. را مانند خود بار آوريد

هاي بد در شـاگردان نباشـيد تـا جـرات و جسـارت آنهـا        داريد، و باعث عادات و خوي

  .و سخني كه آنان را منزجر سازد و به زبان نياورد. نسبت به شما زياد نشود

بت به آنها به انـدازه  هرگز به خاطر خشم، در صدد تنبيه و تاديب شاگردان بر نياييد و نس

الطاقه، سسـت   شان دروس را القا نماييد و دلهاي آنان را با اصرار و تكليفهاي فوق توانايي

  ».جان نسازيد و بي

آموز، آن هم صـرفاً بـا انگيـزه عامـل تربيـت بـودن،        باري، سيستم تنبيه و مجازات دانش

ي از رحـم و عاطفـه   از آن جهت كه سيستمي عار. سيستمي مردود و غيرقابل توجه است

زا باشد و اصولاً تنبيه در فرهنگ مـا، بـراي انسـان در هـر      بوده و احياناً خطرناك و مرگ

  :السلام قال علي عليه. باشد مفهوم كه به كار گرفته شود غير منطقي مي

  )7. (»فانّ العاقل يتّغظ بالاداب و البهائم لا تتعظ الاّ بالضّرب«
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  .)پذيرند؛ اما چهارپايان با زدن رز و آداب پند ميهمانان انسانهاي عاقل با اند(

  لزوم شناخت تفاوتهاي فردي و جلوگيري از آموزشهاي غلط 

يكي از نكات حساس و قابل توجه در هر تربيت كه متاسفانه چندان بـه آن اهميـت داده   

  .شود، تفاوتهاي فردي در كودك است نمي

ختن را به عنـوان وظيفـه اصـلي خـود     ها و مدارس صرفاً بزرگ كردن و علم آمو خانواده

بـردن بـه آن مهمـات در مسـير      خبرند كه چه بسا عدم پـي  دانند و از مسائل مهمي بي مي

تربيت مشكلاتي را به بار آورده ولي به علت عدم توجه كامل به آنها و سطحي نگريستن 

 تفـاوت  به مسائل كودك مخصوصاً نوجوان، هـم خـانواده و هـم مدرسـه از كنـار آن بـي      

  .گذرند مي

هـا پـدر و مـادر و بزرگتـران در مقايسـه دو يـا چنـد تـن از          بارها شده است در خانواده

فرزندانشان، هميشه با تحقير و سرزنش يكي را بر ديگري برتر دانسته و يـا مـثلاً زرنـگ    

اند و اين متاسفانه و صد متاسفانه  بودن و كوشا بودن يكي از آنها را به رخ ديگري كشيده

هاي آموزشي نيز به وفور ديده و ملاحظه شـده اسـت كـه در ارزيـابي تعـدادي      در محيط

آموز يك مقطع مساوي مثلاً در ماده درسي، انتظار دبير و اولياي مدرسـه ايـن بـوده     دانش

است كه حتماً هر شاگرد در كليه دروس از يك امتياز مساوي برخوردار باشد و يا اين كه 

  .كه مورد انتظار معلم سر كلاس است باشداز نظر اخلاق و رفتار مثل آنچه 

در هر حال، چه در محيط خانواده و چه در مدرسه، آنچه بيش از همـه عامـل بـه وجـود     

و . شود، عدم آگـاهي بـه همـين مسـاله تفاوتهـاي فـردي اسـت        آمدن تصورات واهي مي
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 ـ نداشتن شناخت كافي در اين زمينه، ما را بر آن داشته است كه اقدام به نتيجه هـاي   ريگي

  .ايم هاي غلط نيز دست زده گيريها به آموزش زودگذر كرده و احياناً روي همين نتيجه

تفاوتهاي فردي كودكـان و نوجوانـان در رشـد و تكامـل، مرتبيـان و معلمـان را رهبـري        

كند به اين كه بدانند در هر سني از هر كودك يا نوجوان چه انتظاري بايد داشته باشند  مي

  ويژگيهاي رفتاري مشترك در كودك و نوجوان كدامند؟و نيز دريابند 

شايد يكي از علتهاي پيشداوريها و داوريهاي شتابزده نادرست بيشتر ما ناتواني در مهارت 

پندارنـد كـه چـون انسـان      زيرا معلمان ما غالباً چنـين مـي  . دادن و نگاه كردن است گوش

ند به صورت طبيعي هم از آنهـا  توا اعضاي اين دو مهارت را به طور طبيعي دارد، پس مي

استفاده كند؛ غافل از اين كه دستگاههاي حسي انسان بـه ترتيـب و تمـرين خـاص نيـاز      

دارند و مربيـان بايـد روش و شـيوه خـوب گـوش كـردن و خـوب نگـاه كـردن را بـه           

  .آموزان بياموزند و رشد و گسترش دهند دانش

ي، شخصـيتي، آفرينشـي و هوشـي    تفاوتهاي جنسي، خانوادگي، زباني، اقتصادي، اجتماع

يكي . كنند، اما با هم تفاوت دارند افراد آدمي در الگوهاي زيستي همانند يكديگر رشد مي

از انكار ناپذيرترين ويژگيهاي شاگردان دبستاني و دبيرستاني تنوع اسـتعداد و اختلافهـاي   

وجوانـان بـر   روانشناسي رشد بيانگر اين واقعيت است كه كودكان و ن. رفتاري آنان است

كنند، اما در ميزان  اساس اصول خاصي به صورت يك رشته دگرگونيهاي متوالي رشد مي

. شـود  هاي رفتاري آنان تفاوتهاي مهمي ديده مـي  استعداد و توانايي بدني و رواني و شيوه

اين تفاوتها، نه تنها در دوران پيش از مدرسه، بلكه حتـي در دوران جـواني و بزرگسـالي    

  .شوند ينيز ديده م
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معلم بايد طفل را بشناسد و طبع و قريحه او را بسنجد و هـوش او را  «: گويد ابن سينا مي

اي كه متناسب با استعدادها و انرژيهاي نهفتـه   بيازمايد تا بتواند به موقع خود، هنر و پيشه

  .درون اوست

  :خواجه شيراز در اين باره چه خوش راز درون را تفسير كرده است كه

  ن من خسته دل ندانم كه كيست     كه من خموشم و او در فغان و در غوغاستدر اندرو

از اينرو تا انسان به طرز صحيح شناخته نشود و ابعاد وجودي وي مـورد شناسـايي قـرار    

نگيرد و نقاط قوت و ضعف وي مشخص نگردد، شـكوفايي اسـتعدادهاي او و پـرورش    

  .اهد بودقابليتهاي وجوديش در جهت كمال مطلوب ميسر نخو

در اولين مرحلـه تشـخيص و شناسـايي در راهنمـايي تحصـيلي بايـد تفاوتهـاي فـردي         

  :آموزان مورد بررسي همه جانبه قرار گيرد كه اهم آنها عبارتند از دانش

  هوش  -1

  استعداد  -2

  رغبتها  -3

  نيازهاي فردي  -4

  ارزشها  -5

  ها  رويه -6

  معلومات  -7

گر خواهان موفقيتهاي چشمگير باشيم بايد به مـوارد ديگـر   در كنار اين تفاوتهاي فردي، ا

  .ريزي درست و اصولي چه در خانه و يا در مدرسه توجه كنيم نيز از جمله برنامه
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مثلاً برنامه درسي وقتي به طور معقول وسنجيده تنظيم شوند، يعني تسلسل مطالب همراه 

فهمـد   د مطالب را به خوبي ميبا زمينه يا پيش نياز مواد درسي باشد، در آن صورت شاگر

  .كند و پيشرفت مي

هاي درسي اگر با نظر كارشناسـان و روانشناسـان تربيتـي تهيـه و تنظـيم شـوند و        برنامه

ماندگي احتمـالي   مطالب بطور واضح و خالي از ابهام باشند و درست اجرا شوند از عقب

ارتباط با يكـديگر   بي هاي نامنظم و به سخن ديگر، برنامه. شاگردان جلوگيري خواهد شد

آورند  ماندگي پديد مي شوند و در نتيجه عقب موجب سردرگمي و اختلال دريادگيري مي

ريزيهاي نامنظم خود ماست كه موجبات عقب مانـدگي را بوجـود آورده و    و همين برنامه

توجـه يـا كـم     تعداد كثيري از معلمان با اين برداشت كه شاگردان نسبت به درس آنها بي

آموزانشان بكـار   ت هستند، تنبيه را وسيله رسيدن به هدف و رشد يادگيري در دانشفعالي

  .گيرند مي

  . روي همين اساس تفاوتهاي فردي و تواناييهاي يك نوجوان را نبايد ناديده گرفت

كـاري   آموز ضعيف اگر مورد سرزنش و فشار بيشتري واقع شود به شرطي كـه كـم   دانش

هـر كـس   . ت به ترك تحصيل يا فرار از مدرسه بزندعلت ضعف نباشد، ممكن است دس

اش مقايسه شود نه با خـواهر و بـرادر و پسـرعمو و همسـايه و      بايد با خودش و گذشته

  ... . شاگرد اول كلاس 
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  هاي آن در خانه و مدرسه  ناسازگاريها و انگيزه

ك داشته در قسمت قبلي اشاره شد كه اگر شناختي كامل و اصولي از تفاوتهاي فردي كود

هاي درسي با در نظر گرفتن همه جوانـب اقـدام    باشيم و در تنظيم برنامه زندگي و برنامه

ولـي آنچـه امـروزه بـه عنـوان معضـل و مشـكل        . كنيم، به موفقيت نسبي خواهيم رسيد

كنـد و   جلوه مـي  -و اكثراً در دوره راهنمايي و اوائل متوسطه -مخصوصاً در آموزشگاهها

كند، ناسازگاريهاي جوراجـور از سـوي فراگيـران     يا و مربيان ايجاد ميمسائلي را براي اول

  .باشد مي

انسان موجودي پيچيده و غير قابل شناخت كامل است كه بـه راحتـي و بـا بسـيج كليـه      

العمـل   امكانات شايد نتوان به عمق انديشه و تفكرات كسي و يا علت حتـي يـك عكـس   

كنـد ارزيـابي و    جمله روانشناسي پيشـنهاد مـي  منتهي آنچه علوم متفاوت از . ساده پي برد

تواند مسير  تحقيق از علل پيرامون هر ناسازگاري و تحت نظر گرفتن فرد مورد مطالعه مي

به هر تقدير، همانطور كه گفته شد اين . را براي شناخت عامل و محرك اصلي هموار كند

يابند كه توجه به آنهـا   ناسازگاريها در دوران نوجواني و اوائل رشد بلوغ جنسي شدت مي

  .شود و رعايت موارد لازم به دبيران پيشنهاد مي

در اين بخش بـراي اشـنايي بيشـتر از وضـعيت و حـالات روحـي و جسـمي ايـن دوره         

اسـتنادي   -كه گفتيم در ناسـازگاريهاي فـرد بـي تـاثير نيسـتند      -نوجواني و بلوغ جنسي

  .سا كه بي مناسبت نيستكنيم به نوشته روانشناسي تربيتي آقاي دكتر پار مي

شود تا هنگام مرگ، خود پيوسته در حال تغييرات است  از زماني كه نطفه انسان منعقد مي

سـالگي   13يـا   12از اوائـل سـن   . شود و اين جريان تحول و تكامل هيچگاه متوقف نمي
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. خـورد  شود و تعادل جسـمي و روحـي كـودك بـه هـم مـي       دوران پيش از بوغ آغاز مي

. دهـد  هـاي جديـدي نشـان مـي     شود و كـودك علاقـه   اني عميق شروع ميتغييرات جسم

ايـن دوره  . سـازد  شود و گاهي زيادي آن، كار تحصـيل را مختـل مـي    تخيلات شروع مي

نوجوان همانند . گردد سالگي ادامه دارد و به صورت بحراني ظاهر مي 16و  15معمولاً تا 

ليم اخلاقي يعني قبـول بـي چـون و    فردي است كه تا شروع اين دوره براي پيروي از تعا

اي كـه حـدود آن را بزرگسـالان رسـم كـرده       چراي دستورات بزرگسالان، لااقل در حلقه

دهد و ديگـر   داد؛ اما به ناگاه تغيير رويه مي بودند، رفتار طبيعي و بهنجار از خود نشان مي

لااقل نظـر   اين موردي است كه. نهد گويد گردن نمي برخلاف سابق به آنچه بزرگسال مي

كند، لهجـه   گاهي طرز راه رفتن خود را عوض مي. كند مشاهده كننده را به خود جلب مي

شـود، نسـبت بـه زيباييهـا بـا حساسـيت        دهد، رويايي و عشق طلب مي خود را تغيير مي

گذارد و ما با چنين افـرادي در سـر    نگرد و اندك اندك قدم به دنياي درون خويش مي مي

  .خانواده مواجه هستيمكلاس و همچنين در 

رسند بطوري كـه مـثلاً    در اين دوره، همه دختران و بسياري از پسران به بلوغ جنسي مي«

اين تغيير وضـع گـاهي   . در پسران رشد شبانه و گردن و تغيير صدا كاملاً محسوس است

پــدران و مــادران، بــويژه افــراد . شــود موجــب نگرانيهــايي در بعضــي از نوجوانــان مــي

  .ر مدرسه، در اين دوره از رشد موظفند به نوجوانان آموزشهاي لازم را بدهنددا صلاحيت

نوجواني دوره خام دستي است و اين امر شايد به علت خودآگاهي، رشد ناگهاني و تغيير 

يكي از كوششها و اشتغالهاي مهم نوجوان خـودآرايي  . وضع ظاهر پسران و دختران است

  .و شايستگي استاست كه گاهي عاري از ظرافت و ذوق 
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شـود بهتـر اسـت كـه در عـين       وقتي معلم با نوجوانان خود آرا در كلاس رو بـه رو مـي  

ملايمت و نرمي، با لحني استوار به شاگردان خود يادآور شود كه كلاس و محيط مدرسـه  

وانگهي تحصيل علم با خودنمايي و خودآرايي هيچگونه مناسبتي ندارد، . آرايشگاه نيست

  .آيد امل بازدارنده نيز به شمار ميبلكه تا حدي ع

حس و حـالي ديـده    در نوجوانان دوره راهنمايي معمولاً يك نوع حالت بي علاقگي و بي

هـاي تفـريح و    ميلي نوجوانان بايد به اوقـات برنامـه   براي كاستن از سستي و بي. شود مي

و معلمـان  گاهي بـا تغييـر برنامـه و سـاعتهاي برخـي از درسـها       . سرگرميهاي آنان افزود

اي بـه   و جوش و فعاليت تـازه  كاري نوجوانان پايان داد و جنب توان به نابساماني و كم مي

  )8. (»وجود آورد كه در تغيير روحيه آنان موثر است

بعضـي از پـدران و   . آيد گروه همتايان، نمونه و سرمشق رفتارهاي نوجوانان به شمار مي«

از . ن هيچگونه ارزش و اعتبـاري قايـل نيسـت   مادران براي قانونهاي خود ساخته نوجوانا

هـاي رفتـاري پـدران و مـادران اهميتـي       سوي ديگر، گروهي از نوجوانان هم بـه ضـابطه  

در صـورت مشـاهده چنـين    . آيـد  در نتيجه ميان دو نسل كشمكش بوجود مـي . دهند نمي

شتر و هاي بي وضعي شايسته است معلم به نوجوانان بفهماند كه بزرگترها، به سبب تجربه

  .باشند خيرخواهي براي فرزندانشان ارزشمندترين يار و ياور در زندگي آنان مي

كوشند مانند آنهـا   نوجوانان به سبب بي اعتمادي به خود و همچشمي با دوستان اغلب مي

. دهـد  زيرا از تعلق به گروه، حس اطمينان به آنهـا دسـت مـي   . لباس بپوشند و رفتار كنند

رويهـاي   بوني و تقليد كوركورانه بايد بكوشد نوجوانـان را از دنبالـه  معلم براي مقابله با ز

شـمارند و   و همچنين نوجوانان نظر ديگران را درباره خود مهم مي. نابجا و قالبي باز دارد
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چون نظر افراد گروه براي اين دسته از نوجوانان مهم است آنان نيـز اغلـب نظـر خـود را     

چنانچه معلم ببيند كه . كنند هايي ثبت مي صي در دفترچهدرباره نوجوانان ديگر يا افراد خا

دارند بايد با صراحت و صميميت به آنان يـادآور شـود    نوجوانان چنين يادداشتهايي بر يم

توانند از اغراض خصوصي بپرهيزند و به جاي عيبجـويي و   كه در معرض اشخاص تا مي

كنـد كـه فقـط بـه      كـم مـي  خراب كردن سيماي ديگران وظيفه انساني و اخلاقي آنـان ح 

  .انتقادهاي درست و سازنده توجه كنند

شاگرداني كه به خود اعتمـاد ندارنـد و از احتمـال شكسـت و ناكـامي درسـي بيمناكنـد،        

براي اين كه آرامش و اعتماد به نفـس را بـه   . معمولاً افرادي شلوغ و پر سرو صدا هستند

بدين معني كه . را درباره آنان اجرا كنيم »مسابقه با خود«آنان بازگردانيم بهتر است برنامه 

شود به تمجيـد و   با تعيين تكليف و آزمونهايي هر بار كه پيشرفتشان از دفعه قبل بهتر مي

وقتي نوجوانان گاهگاهي دستخوش . تشويق آنان بپردازيم تا به كمال مطلوب دست يابند

وشـيم ناديـده   شوند، بهتر اسـت آن را مهـم جلـوه نـدهيم و حتـي بك      خشم و غضب مي

اما خشبم . بدين ترتيب كه موضوع را تغيير دهيم يا فعاليت جديدي را آغاز كنيم. بگيريم

آور درآيـد،   و پرخاشگري نوجوانان اگر استمرار يابد، و به صـورت امـري مـزمن و رنـج    

  )9(» شايسته است براي كمك به آنان از مشاوران و كارشناسان رواني ياري بخواهيم

ي كه مربي در مواجهه با هر نوع ناسازگاري فوراً دست به كار شده و مـثلاً  البته در صورت

يابي از ناسـازگاري بكنـد، بـالطبع مشـكل دو چنـدان       تنبيه را جايگزين آرامش و يا علت

آمـوز   توان از طريق گفتار و يا سوال و پاسخ درباره احساسات دانـش  ولي مي. خواهد شد

چـه بسـا بـراي    . و او را در مسير مطلوب هدايت كـرد . هاي او را شنيد ناسازگار خواسته
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تواننـد   نوجوانان اهميت دارد كه حد و حدود خود را بشناسند و بداننـد كـه چگونـه مـي    

و نبايـد  . آزارد، براي ديگران بازگو كنند گذرد و آنچه كه آنها را مي آنچه در درون آنها مي

فراموش كرد كه اين گروه از نوجوانان مثل هر دردمند ديگر كه با گفتن مشـكلات خـود   

تواند آنها  يابد، ميل دارند از يك فرد مجرب و بزرگتر از خود و از كسي كه مي آرامش مي

پذيرد، كمك بخواهند و اين شخص در مدرسه معلم و در خانه و جمع خـانواده پـدر   را ب

دار،  و مادر هستند كه اين سه شخصيت در آرامش بخشيدن به نوجوان خاطي و يا مشكل

  .توانند بازي كنند نقش اول و اصلي را مي

كننده  هنگامي كه معلم با برخوردهاي نابجا و عاري از پذيرش و محبت، با كلام سرزنش

و تحقيرآميز و با نگاههاي آكنده از خشونت به احساس امنيت و عزت نفس فرد خدشـه  

آموز به مرحله نياز به دانستن، فهميدن  كند، نبايد انتظار داشته باشيم كه اين دانش وارد مي

آموزان رو به  ما در كلاس با برخي از دانش. هاي جهان پاي بگذارد و كنجكاوي در پديده

كه دنياي درونيشان پـر از اضـطراب و احسـاس عـدم امنيـت اسـت، خـود را         رو هستيم

اي بـراي كسـب علـم و     انگارد و سرانجام انگيـزه  كفايت و شايسته تحقير مي موجودي بي

  .يابد دانش در خود نمي

برقراري رابطه متعادل از طرف والدين با نوجوانـان تـابع عوامـل بسـياري اسـت كـه در       

توان از كشمكشهاي بين والدين و ميزان رضـايت   عنوان نمونه مي به. خانواده وجود دارد

  .آنان از زندگي زناشويي نام برد

چنانچه والدين از زندگي زناشويي خود راضي نباشند، تحمل نوجوان و برقـراري روابـط   

هاي گسسته كه پدر و مادر و يا هـر   در خانواده. عاطفي مناسب با او برايشان مشكل است
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ز جمله مرگ يا طلاق نزد نوجوان نباشند، رشد عاطفي و اجتماعي او مختـل  دو به عللي ا

كه بيشـترين درصـد ناسـازگاريها از    (در صورتي كه مادر برخانواده حاكم باشد . گردد مي

خواهـد   نوجوان پسر كه تحت تاثير عوامـل اجتمـاعي مـي   ). خيزند ها بر مي همين خانواده

شورد و تضاد و اختلافي را بين خحـود   ت مادر ميدار شود، برعليه قدر نقش مرد را عهده

در اين خانواده پسران افرادي عصبي، تندخو، حساس و بـدبين  . آورد و مادر به وجود مي

هستند و گرايش به انحراف و بزهكاري در بـين آنـان بيشـتر از نوجـواني اسـت كـه در       

  .كنند هاي متعادل زندگي مي خانواده

  

  ر نبود اتاقهاي مشاوره و مشاو

وجود ناسازگاريهاي عاطفي و رواني در خانواده، در مدرسه و محيط كار، رو به رو شدن 

با مشكلات متعدد اقتصادي، خانوادگي، تحصيلي، شغلي، جنسي، انتخاب رشته تحصيلي، 

انتخاب شغل ، نگرانيها و ناراحتيهاي فكري و روانـي، تضـاد و تعـارض بـا والـدين، بـا       

ادها و رغبتهاي فرد با رشته تحصـيلي يـا كـار و شـغل خـود،      معلمان، عدم انطباق استعد

مسائل ناشي از ارزشها و آداب و رسوم و سنن اجتماعي و دهها مشكل ديگـر كـه شـرح    

برخي از آنها در مباحث قبلي آمد؛ و كليـه مسـائل و مشـكلاتي كـه در خانـه و مدرسـه       

اق مشاوره و در كنـار  شوند؛ به عنوان عواملي هستند كه وجود يك ات مشاهده و لمس مي

مخصوصاً مـدارس فعلـي مـا در سراسـر     (آن مشاوراني مجرب را در هر واحد آموزشي، 

  .طلبد مي) ايران
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بينيم ولي چيزي كـه بـودن آن    ما امروزه مشاوران را در اكثر مدارس و اماكن آموزشي مي

قهاي مورد لزوم است و صد افسوس در بيشتر مناطق آموزشي و پرورش وجود ندارد، اتا

مشاوره است كه كمتر مدرسه و آموزشگاهي است كـه داراي اتـاقي مخصـوص، مجهـز،     

  .استاندارد، و شايسته امر مشاوره باشد

متاسفانه عملكرد معدود مشاوراني هم كه حضـور دارنـد هـم بـه لحـاظ نبـودن اتاقهـاي        

كـار   مشاوره مجهز و هم از جهت احساس مسووليت و پايبند بودن به اساسنامه و انگيزه

چه بسـا مربيـان پرورشـي كـه     . گير نيست آميز و چشم اي خويش، چندان موفقيت مشاوره

بدون تخصص در كار مشاوره و يا دبيران مدعي اين فن، وجود دارند كه بـه طريقـي بـه    

اند و تنها حضور در مدارس و زبانزد شدن به طريقـي بـه كـار گماشـته      كار گماشته شده

رس و زبانزد شدن به اين كه مشاوران فلان منطقـه هسـتند،   اند و تنها حضور در مدا شده

و يـا  . كار و رسمشان شده است و به اين كه مشاور و مشاوره چه بايد باشد كـار ندارنـد  

حتي دوستان و همكاراني كه فارغ التحصيل با مـدارك كـارداني يـا كارشناسـي مشـاوره      

از چهـل و پنجـاه بـار تنبيـه و     هستند، صرفاً هنگامي مشاور هستند كه مثلاً شاگردي بعد 

شـود و او بـه    سركوفت شدن، چون اصلاح نشده است، به آقاي مشـاور ارجـاع داده مـي   

عنوان مشاور احتمالاً گفتيم به علت نبودن اتاق مربوطه، يا در ميان جمع معلمين و اوليا و 

اصطلاح  آموزان به كار به يا بدتر از آن، در محيط مدرسه آن هم در محل ديد عموم دانش

دانيم كـه   در حالي كه در مراحل يك مشاوره خوب و مثبت ما مي. پردازد مشاوره خود مي

مشاوره بايد بين مراجع با مشاور در محلي كاملاً آرام و ساكت و دور از افراد ديگر انجام 

  .پذيرد
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ره ايم كه در بيشتر آموزشگاهها فرد ارجاع داده شده بـه مشـاو   و ما به وفور ديده و شنيده

حـالا چـه از سـوي اوليـاي     (هاي مشاوره متشكله در ادارات آموزش و پـرورش   يا هسته

همان فردي است كه بارهـا مـورد سـرزنش و موعظـه قـرار      ) خانواده و يا مربيان مدرسه

شده؛ بارها مورد خشم و خشونت  -مخصوصاً تنبيه بدني -گرفته؛ بارها تنبيه از هر نوعي

هاي  سرانجام به عنوان حربه آخر به شخص مشاور و يا هستهوالدين ودبيران قرار گرفته؛ 

  .مشاوره معرفي شده است

تثبيت بـدني  «دانم كه  با توضيحي كه در پاراگرف بالا آمد، ذكر اين مطلب را ضروري مي

بار با كودكان، شايد در نظر ما يك مسكن تلقي شود، ولي ممكـن   و برخوردهاي خشونت

حـالاتي  . بروز رفتارهاي نامطلوب و نگران كننده آماده سازداست تكرار آن زمينه را براي 

اغلب واكنش و يا پاسـخ نـوع رفتارهـا و روش     -كه اشاره شده است -... مانند ترس و 

. شـود  برخوردهايي است كه خود در محيط خانواده مدرسه و اجتماع با آنها رو به رو مي

و صـد البتـه   . شود رو مي با آنها روبه و صد البته كه وقتي تا مرحله تنبيه مدرسه و اجتماع

ايم، پس ارجاع اين فرد به  پيش رفته) هر كس از اوليا و مربيان(كه وقتي تا مرحله تنبيه ما 

چون پـر واضـح اسـت كـه     . مشاور يا طي مراحلي ديگر كاري است غير منطقي و بيهوده

قيـق قـرار گرفتـه    گيرد كه فرد قبلاً مورد مطالعه روانشناسـي د  مشاوره موقعي صورت مي

است؛ پرونده تحصيلي مناسب برايش تشكيل شده؛ خانواده او مورد مطالعه واقع شـده و  

صدها مسائل ديگر و در نهايت اگر چنانچه موردي هم پيش آمده، در هر يك از مراحـل  

فوق، به عنوان مرحله راهنمايي كه قبل از مشاوره بايد صورت بگيرد؛ فرد مورد راهنمايي 

  .اي جز مشاوره نيست ه و حالا كار به جايي كشيده شده كه چارهقرار گرفت
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شود كرد كه مربيان و والدين، راهنمايي را به سـبك قـديم و غيـر منطقـي آن      ولي چه مي

پندارند و حتي جـاي بسـي تاسـف     كنند و كتك و سرزنش را نوعي راهنمايي مي اجرا مي

  :به جملاتي مثل) تنبيه بدني(جديد است كه برخي از مربيان در تعريف راهنمايي با مدل 

شوند و خود و ديگران را چنـين قـانع    متوسل مي» تر، خرمان نبرد گاو نر تا نباشد چوب«

كنند كه تنبيه بدني مرحله بيدارسازي است تا كودك بترسد و خـوب بنشـيند، خـوب     مي

گوش كند، خوب بنويسد و خوب بخواند؛ غافل از اين كه ترسيدن كودك حتمـي اسـت   

  . نمايد ولي انجام اين خوبهاي مورد انتظار والدين و يا مربيان بسي دشوار مي

گوييم بـه ايـن    در هر حال، ما وقتي از نبود مشاور و امكانات لازم در اين رابطه سخن مي

دليل است كه معتقديم قبل از هر تنبيهي، قبل از هر خشونتي، قبل از هر اخـراج كردنـي،   

بخـش   ايـن دوركـن اساسـي و حيـات    . يي و مشاوره لازم اسـت قبل از هر فراري؛ راهنما

  .كنند مخصوصاً در ارتباط با خانه و مدرسه، نقش كليدي را بازي مي

بيشتر پدران و مادران و باز هم متاسفانه بيشـتر مربيـان امـر مقـدس تعلـيم و تربيـت در       

مـين و  شـوند و بـه ز   برخورد و مصاحبت با نوجوانان از همه چيز و همه كس شاكي مـي 

هنوز زمان حال را سپري نكرده بـا گفتارهـاي نسـنجيده خـود     . گويند زمان بد و بيراه مي

كنند و شايد از همه بـدتر، مسـائل    آينده را در چشم نوجوانان و اميدهاي آينده خراب مي

كنـد كـه در بيـان     حاكم اقتصادي فعلي بر زندگي معلمـان، برخـي از ايشـان را وادار مـي    

خواهنـد از اوي معلـم    آموزان كـه مـي   مقابل انبوه حاضران و دانش نصيحتهاي خويش در

درس بگيرند، شغل معلمي و يا هر شغل ديگر در ارتباط با علم و دانش را طـرد كـرده و   

آمـوزي و دانـش انـدوزي، گـرايش بـه       شاگردان خود را به ترك تحصـيل، فـرار از علـم   
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بينيم كه قبل از اينكـه   ي ما ميكه در چنين وضعيت. شغلهاي كاذب پردرآمد رهنمون شوند

آموزاني مورد راهنمايي و مشاوره قرار گيرند، لازم و شايسـته اسـت    آموز و يا دانش دانش

كه چنين معلمان اول مورد راهنمايي قـرار گرفتـه و بعـد دنبـال كجرويهـا و علـل بـروز        

  .مشكلات رفتاري و مهمتر از همه افت تحصيلي باشيم

طالعات همكاران در سطح ثابـت باشـد از يـك طـرف و عـدم      متاسفانه در مدارسي كه م

دسترسي به كارشناسان مجرب امر راهنمايي و مشاوره از طرف ديگر، مشكلات و مسائل 

شـود و كسـي    پيش آمده و خواهد آمد كه ضرر و زيان پيامدهاي آن متوجـه جامعـه مـي   

كند؛ اگـر هـم    يخورد؛ هيچكس به محيط خود دلسوزي نم امروزه غم عالم بيرون را نمي

توانند محيط و جامعه را در يك كـلام، كشـور را آبـاد سـازند؛      كساني وجود دارند كه مي

پس انتظار از معلمان بيشتر است و نقش سـازندگي  . همين گروه معلمان يك كشور است

ايشان بر هيچكس پوشيده نيست؛ به شرط اينكه ايشان نيز به فرموده رهبر كبيـر انقـلاب   

دار و  علم را با عمل همراه سازند و علمي بياموزنـد كـه جهـت   ) ره(يني حضرت امام خم

  .در جهت نفع توده مردم و مملكت باشد نه برخلاف اين

تـر از   اي مطمـئن  هيچ پشـتوانه «روايت شده است كه ) ص(در حديثي از حضرت محمد 

  :اي آورده است و همچنين سعدي شيرين سخن در قطعه) 10(» .مشورت نيست

ــ ــا يكــي ي   ا دو كــس مشــاوره كــن ب

  كــز يــك آيينــه، پــيش رونگــري    

  

ــي     ــر خطربينـ ــه پـ ــوري كـ   در امـ

ــي   ــر بينـ ــت سـ ــه پشـ   وز دو آيينـ
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اين بيتها و روايت و صدها و هزاران جمله ديگر لزوم مشاوره را در روابط انساني تاكيـد  

تواننـد بـه    ترين اين روابط در مدرسه وجود دارد كه معلم و مربـي مـي   و مقدس. كنند مي

  .وان طرف مشاورت باشندعن

بعد از معلم، مشاوران يا راهنمايان ركن اصلي و پايـه اساسـي برنامـه راهنمـايي هسـتند؛      

افرادي كه بر اساس دانشهاي نظري و تجارب عملي، صـلاحيتهاي همـه جانبـه را بـراي     

  .بايد داشته باشند آموزان و رفع مشكلات متعدد و متنوع آنان مي كمك به دانش

آمـوزان بطـور همـه جانبـه در امـر راهنمـايي و مشـاوره         لزوم كمك به دانش با توجه به

ضرورت وجود فردي كه اين مهم را به صورت علمي و نظام يافته در واحدهاي آموزشي 

  .متحقق سازد به خوبي روشن است

آموزان و آگاه بـه مراحـل رشـد و تربيـت آنـان،       مند به دانش مشاوران مدارس بايد علاقه

وري  ول و مباني روانشناسي و تعليم و تربيت، جامعه شناسي و ماهر در بهرهواقف به اص

آن گونه كـه در خـود   . از اصول و فنون راهنمايي و مشاوره و بالاخره تجربه كاري باشند

شايستگي ايفاي نقش مهم راهنمايي و مشاوره را بيابند و مسووليت سنگين ايـن قسـمت   

  .را به خوبي احساس و ادراك نمايند

آمـوزان را بـر مـواد درسـي دبسـتاني و       محققان تربيتي تا اوايل قرن بيستم تسلط دانـش «

دانستند و رشـد و تربيـت شخصـيت كودكـان را      دبيرستاني محور فعاليتهاي آموزشي مي

دادند و روانشناسي عمومي و رشد كودك ندرتاً توجه معلمـان را   اعتنايي قرار مي مورد بي

  .»با معلمان روابطي دور و رسمي داشتندآموزان  كرد و دانش جلب مي
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به تدريج معلماني پيدا شدند كه به لزوم رفاقت و صـميميت در محـيط   . م 1900از سال «

آموزشگاه پي بردند و كم كم مدرسه كه در گذشته نوعي مكتب خانه و صرفاً محل درس 

مـان  معل. و كتابت بود، از قدرت آموزشي خود كاست و جنبه پرورشي بـه خـود گرفـت   

آموزان و برقـراري تسـلط خـود، در صـدد جلـب       جديد، به جاي فاصله گرفتن از دانش

  ».علاقه و اعتماد آنان برآمدند

در ايران نيز مراكـز پژوهشـي، مطالعـاتي، خـدماتي، درمـاني و روان درمـاني و مشـاوره        

نجام اي ا در اين راستا فعاليت گسترده 1364از آن جمله در سال . كمابيش به وجود آمدند

  .هاي مشاوره تربيتي است گرفت كه ماحصل آن آغاز كار و تشكيل هسته

هاي مشاوره تربيتي در مراكز استانها، در هر مدرسه ابتدايي يا راهنمـايي و   علاوه بر هسته

متوسطه تحصيلي، ستادي تحت عنوان ستاد تربيتـي مركـب از مـدير، نماينـده معلمـان و      

كه موظف به بررسي مشكلات اخلاقـي و تربيتـي    گردد مربي پرورشي مدرسه تشكيل مي

  .آموزان شده است دانش

آموزان ارجاعي از طرف مدارس در مناطق آموزشي  به منظور رسيدگي به مشكلات دانش

آنچـه در  . نيز ستادهاي بررسي مشكلات تربيطتي طبق ضـوابطي تشـكيل گرديـده اسـت    

وزان در بعد مشكلات عاطفي، آم وظايف اين ستادها ذكر شده است، بيشتر كمك به دانش

گيري از راهنمايي سازشي كه در بعـد نظـري و عملـي آن     اخلاقي، اجتماعي است و بهره

تـرين اسـت و لـذا شايسـتگيهاي همـه جانبـه را        ترين نوع راهنمايي و تخصصـي  مشكل

  ».علاج واقعه قبل از وقوع بايد كرد«ولي با اين همه . طلبد مي
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گيري چنين مسائلي و  تنبيه بدني و تربيت است، لذا لزوم پي از آنجائيكه بحث ما پيرامون

ايجاد اتاقهاي مشاوره در كليه آموزشگاهها و همچنين توجه و ارزيابي در كار مشاوران با 

سركشي به مدارس و دادن آموزشهاي لازم و حتمي الاجرا به كليه دبيران و شـاغلان امـر   

اهميـت قـرار دارنـد كـه شايسـته دقـت و        ها، در مقام نخسـت  تعليم و تربيت و خانواده

  .باشد ريزي همه جانبه و هماهنگ مي برنامه

  اثرات سوء تنبيه بدني و علل بكارگيري تنبيه 

اي  ميزان توجه و علاقـه . دهد رابطه متقابل شاگرد و معلم جو عاطفي كلاس را تشكيل مي

پـذيره از خـود   معلمـان  . آمـوز دارد، در همگـان يكسـان نيسـت     كه معلم نسبت به دانش

نظم و ترتيب از نظر آنان شامل سـتايش و  . دهند عاطفه، تاييد، صميميت و درك نشان مي

  .كنند تشويق است و از تنبيه بدني استفاده نمي

پذيرنـد، آنهـا را سـرزنش     آمـوزان را نمـي   در مقابل، معلماني كه طرد كننده هستند، دانش

تـوان   در مقابل اين دو دسـته مـي  . ا ايشان دارندكنند و رفتار سردي ب كرده، احياناً تنبيه مي

اين دسته از معلمان، شاگردان را به طور كامـل  . اي را نيز معلمان محدود كننده ناميد دسته

كننـد و آنچـه ايـن دسـته      آنها مانند يك ديكتاتور كـلاس را اداره مـي  . تحت كنترل دارند

ستورهاي معلم را اجرا كننـد  كودكان بايد بدون چون و چرا د. بگويند همان صحيح است

آمـوزان مـورد احتـرام     در چنين جـوي شخصـيت دانـش   . و به سخنان او گوش فرا دهند

غالباً در چنين محيطي شـاگردان از  . نهد نيست و معلم به افكار و نيازهاي آنان توجه نمي

  .مانند ترس ظاهراً ساكت و آرام مي
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ر كـودك اسـت؛ خـواه مطلـوب و خـواه      اي كه اجرا شود داراي تـاثير د  تنبيه به هر گونه

بلكـه  . نامطلوب، اثر آن به هنگامي مطلوب است كه توام با خشونت و بي رحمـي نباشـد  

و به هنگامي نامطلوب است كـه تـوام بـا قسـاوت،     . خواهي او را اقناع نمايد جنبه عدالت

 .كردن عقده خود و در جمع، بـراي كـودك ظالمانـه باشـد     تسويه حسابهاي قبلي و خالي

مخصوصاً تنبيه، تنبيهي كه گفتـيم بـدني بـوده باشـد و آن هـم در مقطـع حسـاس دوره        

  .نوجواني و در اوج غرور فرد

ايم، اصل تنبيـه را بـراي ايجـاد سـازگاري و      اگر خواهان افرادي حليم و بردبار در جامعه

ر پذيريم؛ ولي در شرايط انساني و اسلامي آن، اصل تنبيه بـرخلاف آنچـه كـه د    تطابق مي

خوريم، از نظر ما امري محكـوم نيسـت بلكـه بـر      هاي تربيتي بدان بر مي برخي از سيستم

  ).البته اگر به معني آگاهي دادن باشد. (عكس امري ضروري است

اي كه در آن عقوبـت و كيفـر نقشـي     كودكي در برابر رفتار ناپسندش كنترلي نبيند، جامعه

اين امر از آن بـاب اسـت   . سد خواهد شدنداشته باشد، لاقيد، خودنما، بي شخصيت و فا

كه در كودك تمايل و گرايش به ابراز شرارت است و براي جهت دادن او به سـوي خيـر   

و نيكي و ايجاد تغييرات مطلوب در او، تحميل و فشاري لازم است كه به صور گوناگون 

  .بايد اعمال و در او پياده گردد

. گيـرد  كه در تربيت مـورد اسـتفاده قـرار مـي     تنبيه نيز به مانند تشويق يكي از طرق است

توانـد فـرد را بـه انحرافـات و      مربي از طريق تنبيه بـه صـور گونـاگون و مخـتلفش مـي     

  .نابهنجاريهايش آگاه كند و او را در مسير مطلوب و مورد نظر قرار دهد
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 تواند كجرويهاي طفل را اصلاح كرده و او را به سـوي خيـر و كمـال    مربي از اين راه مي

  .رهنمود سازد

اندركاران نظام تربيتي اسلامي بر آن تاكيد دارند  آنچه در تنبيه مطرح است و علما و دست

به عبارت ديگـر هـدف آن   . توجه به جنبه لغوي آن يعني آگاه كردن و آگاهي دادن است

  .است كه خود را به خطاي خويش واقف كرده، راه بعدي او را پيش پايش قرار دهيم

نكته مهم در تربيت ايـن اسـت كـه مربـي     «: ئمي در مبحث تنبيه آورده استدكتر علي قا

چـه بسـيار از   . مند است وجدان طفل را بيدار و او را به خير و شر امور آگـاه كنـد   وظيفه

خطاها و لغزشهاي خود كودك و حتي بزرگسال، كه به خـاطر عـدم آگـاهي از وي سـر     

شود و ريشـه آن   حرافات كه در طفل ديده ميچه بسيار نابهنجاريها، كجرويها و ان. زند مي

در چنين صورتي بايد بپذيريم كه او مقصر نيست، تقصير از كسـي اسـت   . خبري است بي

  .»هاي لازم را بدو نداده است و تنبيه تلاشي است براي وصول به هدف كه اين آگاهي

و شـتم و   در تنبيه اسلامي، اصالت با آگاه كردن و راهنمايي فرد است، نه صرف ضـرب «

  .»كتك و شلاق

شـود   تدريس بد و نامرتب معلم سـبب مـي  . تواند يك عامل جاذبه يا دافعه باشد معلم مي

كه شاگردان مطالب درسي را به خوبي نياموزند و در نتيجه هـم از درس و هـم از معلـم    

زاري با به كارگيري عجولانـه تنبيـه بـدني در مواجهـت بـا عـدم        كه اين بي. زار شوند بي

خگويي شاگردان و يا سرزدن ناسازگاري كلاسي، شدت يافته و عواملي را بـه وجـود   پاس

  . آورد كه در پيش اشاراتي به قسمتي از آن عوامل گرديد مي
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مندي و بيـزاري، همـه امـوري     پس عشق و محبت، ترس و جرات، كينه و نفرت و علاقه

شدن، موفقيت در كار  به طور كلي بر اساس قانونهاي يادگيري و شرطي. آموختني هستند

معلـم  . شـود  مانـدگي مـي   مندي و ناكامي، و شكست سبب بيزاري و عقـب  موجب علاقه

ورزيده و با تجربه به جاي روشهاي غلط برخورد و احياناً تنبيه، بايد بكوشـد از راههـاي   

آموزان خود، درس را بـه   منطقي و اصولي و آگاهي يافتن به مسائل رواني و هوشي دانش

  .و شايسته تحويل فراگيران بدهد نحو احسن

در غير اينصورت اثـرات سـوء برخوردهـا و تنبيهـات، هـم در كـلاس و هـم در محـيط         

  .آموزشي حاضر و نهايتاً در خانواده و اجتماع نمايان خواهد شد

اي او  بيند، حيات و زندگاني حرفه معلمي كه خويشتن را در محبت به شاگردان عاجز مي

معلم سخت دل و سـختگير  . كند دوش او و شاگردانش سنگيني مي بارگيراني است كه بر

گردد كه شاگردان از درس  انگيزد و موجب مي از نظر اخلاقي، حس گريز شاگرد را بر مي

و شخص مطرود، به ويژه در دوران خردسـالي همـواره بيمنـاك    . و مدرسه گريزان گردند

تن و بـه كـار بـردن پاسـخهاي     به همين سبب، از آمـوخ . است كه مورد تحقير قرار گيرد

  .ماند مطلوب در مي

گـردد   معلم و مربي نيز غالباً در محيط كار خود با حوادثي از ناحيه شاگردانش، مواجه مي

آينـد نبـوده و قـوانين و ضـوابط محـيط درس نيـز آن        كه از ديدگاه او بهيچوجـه خـوش  

شـم گشـته و گـاهي    كند، در چنين شرايطي، معلـم دچـار خ   حوادث و رفتار را تاييد نمي

و احياناً در اين . گردد كند كه مانع ادامه درس او مي خشم و غضب او تا آنجا پيشتازي مي

  .باشد زند كه در خور شوونات او نمي رهگذر، حالاتي از او سر مي
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شـاگردان و  . دهـد  اين خشم، وقـت و فرصـت زيـادي را در جلسـه درس بـه هـدر مـي       

يـازي   جويي هستند و در صدد دست و بهانه بخصوص نوجوانان، موجودات فرصت طلب

  . كنند حدت طبع و تندخويي معلم را زيركانه درك مي. باشند آويزهايي مي به دست

دست آويز خـود قـرار    -به هنگام خشم -و در نتيجه، حالات پريشان و نابسامان معلم را

 ـ بنابراين معلم خـوب بايـد خويشـتن   . گردند داده، موجب تضييع فرصت مي وده، تـا  دار ب

  .خودداري كند تواند از اعمال غضب مي

اصولاً بايد معلم سخت مراقب باشد كه در نظر شاگردان به عنوان فرد مستبد و سـختگير  

انگـار و سـازش    و نيز بايد مواظب باشد كه به عنوان شخصيتي زبون و سـهل . جلوه نكند

. برداري كنـد  مورد بهرهبلكه بايد از دو عامل نرمش و سختگيري بجا و ب. كار تلقي نگردد

چون اگر معلم از عامل محبت و نرمش بيش از اندازه و نابجا اسـتفاده كنـد، بـه صـورت     

و در ايـن صـورت كوششـهاي او عقـيم و     . شود عنصري زبون و ضعيف النفس تلقي مي

  .ماند  نتيجه مي بي

  :گويد شاعري مي

  »اش سوار كند تازيانه ل نينرمي ز حد مبركت چو دندان مار ريخت                هر طف«

از طرف ديگر، فرد ابتدا در خانواده و بعدها در محـيط مدرسـه و اجتمـاع بـا پاداشـها و      

هـاي رفتـاري را    آموزد تحت شرايط بخصوص چه شيوه كند، مي هايي كه دريافت مي تنبيه

ي دارند، از يك طرف مشكلات عـاطف  هايي كه معلمان بر كودكان روا مي تنبيه. پيش گيرد

گردد و از طرف ديگر در رابطه معلم و شاگرد آشفتگي  و اختلالات رفتاري را موجب مي

  .سازد ايجاد كرده امكان بازسازي و ترميم آن را مشكل و در مواقعي دور از دسترس مي
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گر دارد، ممكن اسـت بـه معلمـان     در چنين شرايطي، كودك تصور منفي را كه معلم تنبيه

معلمـان پرخاشـگر و   . فضاي فيزيكي مدرسه تعمـيم دهـد   ديگر، محيط آموزشي و حتي

هاي شديد و مكرر آثار سوء  آيند، با تنبيه هيجاني كه از عهده كنترل رفتار خودشان بر نمي

در سازگاري شاگردان خـود خواهنـد گذاشـت و مقاومـت آنهـا را در يـادگيري دروس       

  .برخواهند انگيخت

ولف پيرامون مكافات و مجـازات مـواردي را   م» ها را چگونه تربيت كنيم؟ بچه«در كتاب 

  :آورده است از آن جمله

ولي افـراط هـر دو   . تشويق و تهديد تا يك درجه در بعضي مواقع لازم و موثر است -1«

  .در صورت امكان تشويق را بر تهديد مقدم بايد داشت. مضر است

ها بيشتر بـه   سها حس منيت و غرور مردانگي دارند و با تحريك و تغذيه اين ح بچه -2

امـا نبايـد گذاشـت ايـن     . تكميل اخلاق و تقويت هوش و فعاليت ايشان موفق توان شـد 

  .حس به درجه حسر و تحقير ديگران برسد

بچه را بايد طوري عادت داد كه تكليـف خـود را از روي ميـل و احتيـاج درونـي ادا       -3

  .نمايد نه از راه اميد و ترس

د و يكي از آنها اينست كه اعصاب بچـه هميشـه در   بيم و ترس ضررهاي بسياري دار -4

  .ماند از آن روز قواي دماغي او عليل بلكه مفلوج مي. گشايد انقباض مانده، پرو بال نمي

مجازات بدني از قبيل زدن و سرپانگاه داشتن و حبس كردن و از غذا ممنوع داشتن و  -5

ها به خيال اصلاح نفس بچه مرتكـب  با اين قبيل مجازات. امثال اينها به كلي بايد رفع بشود

  ) 11(» شود كه ضررش بيشتر از تقصيرات بچه است كاري مي
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پس تنبيه بدني غالباً سازنده نيست؛ بلكه به عنوان يك عامل بازدارنده در تربيت محسوب 

كاري به حسب ظاهر دست از كار خلاف بـر دارد و   كودك ممكن از ترس كتك. شود مي

  .رود ان آن كار انجام ندهد، اما عادت بد او غالباً از بين نميدر حضور اوليا و مربي

توان به اهم آنها  تنبيهات بدني گاهي ضررهاي غيرقابل جبراني را هم به همراه دارد كه مي

  :در سه مورد اشاره نمود

كند كه در برابر زور بدون چون و چرا تسليم گردد و بـا ايـن منطـق     كودك عادت مي -1

هر وقت عصباني لگـدي بـزن و بـاكي نداشـته     . ور و قلدري پيروز استخو بگيرد، كه ز

  .باش

اي نسبت به اوليا و مربيان ايجاد كند  تنبيهات بدني احياناً ممكن است در كودك عقده -2

  .و حالت طغيان و سركش را در او برانگيزد

و شـود   بوسيله كتك، شخصيت كودك در هم شكسته مي. آورد كودك را ترسو بار مي -3

  .گردد خورد و احتمالاً به بيماريهاي رواني مبتلا مي تعادل روحي او بر هم مي

و آن مـوقعي اسـت كـه تنبيـه     . شـود  و مضافاً اين كه تنبيه بدني بيشتر سبب افسردگي مي

در چنـين  . شونده به دليلي نتواند در مقابل تنبيه كننده رفتار پرخاشگرانه متقابل نشان دهد

شود كه توام با خودخوري  تهاجم تلافي جويانه به درون متوسل ميشرايطي فرد به نوعي 

  .بيني است و احساس خودكم

شايد به بسياري از اوليا و مربيان برخوريم كه حالا روي آگـاهي بـه ضـرر و زيـان تنبيـه      

بدني و يا ناآگاهانه، از تنبيه بدني دوري جسته و براي تربيـت كودكـان، از تنبيهـات غيـر     

اين قبيل تنبيهـات نيـز چـون بـر اسـاس منطـق و اصـول رسـمي         . كنند ميبدني استفاده 
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راهنمايي و مشاوره نيست و با فطرت پاك انساني سازگاري ندارد، لذا ضررشان كمتـر از  

  .تنبيهات بدني نخواهد بود

  »زخم شمشير جان تسان نكند        آنچه زخم زبان كند بر مرد«

  : رمايندف مي -عليه السلام -امير مومنان، حضرت علي

  ) 12(» .بسا سخني كه از حمله شديدتر است«

  گيري  نتيجه

بر اساس تحقيقات روانشناسان اجتماعي، اطفالي كـه در دوره كـودكي محبـت نبيننـد در     

منشـاء بسـياري از شـرارتها و جنايتهـاي     . آينـد  اي بار مـي  بزرگي خشن، ناهموار و عقده

 ـ   بسـياري از خودكشـيها و   . ت اسـت كودكان و نوجوانان و حتي بزرگسـالان كمبـود محب

ناكاميها حتي براي بزرگسالان به مناسبت احساس عدم محبت توسط فرد يا افـراد معـين   

منشاء بسياري از فرارهاي كودكان از خانواده با همه عواقب نابهنجارش بدان علت . است

آنها مهر  كسي با آنها در تماس عاطفي نيست؛ به. بيند است كه خود را در خانواده تنها مي

  .دهد هايشان را مورد توجه قرار نمي كند و يا خواسته ورزد يا به آنها ابراز علاقه نمي نمي

آموزان علاقه داشته باشـند و   آموزان به معلمان و معلمان به دانش در مدرسه نيز بايد دانش

توانـد   تواند رابطه عشق باشـد و نـه مـي    اين رابطه نه مي. هر دو به يكديگر تاثير بگذارند

كنـد و فـرد مسـلط،     زيرا عاشق، شخصيت خود را در معشوق گم مـي . رابطه تسلط باشد

اين رابطه مستلزم اشـتراك و تصـرف   . سازد شخصيت ديگر را منكوب شخصيت خود مي

  . آموز است متساوي معلم و دانش



  ٣٩

آمـوز بايـد طـوري     توان از مطالب گفته شده نتيجه گرفت كه رفتار معلم و دانـش  پس مي

آموز نيـز معلـم را دگرگـون     دهد، بلكه دانش آموز را تعليم مي شد كه نه تنها معلم دانشبا

آميـز زمينـه آمـوزش و     آموز، رابطه رفاقت پس بر اثر زوال اصل تسلط معلم بر دانش. كند

اي تربيتـي در   پرورش شده و مدرسه كه سابقاً محلي براي تعليم بوده، به صورت موسسه

  . آيد مي

اين نكته در تنظيم مدارس . اگردان خود را درك كند و آنها را درست بشناسدمعلم بايد ش

و وضع برنامه و رفتار شاگردان و روشهاي تعلـيم و تربيـت و در هـر جهتـي از جهـات      

  .مربوطه به مدرسه، اثر فراواني دارد

كنند، آنها خواهند دانست كه رفتـار شـاگرد تحـت     معلماني كه شاگردان خود را درك مي

فهمنـد كـه هـر شـاگردي در شخصـيت خـود،        مي. ير گروهي از عوامل مختلف استتاث

و در تعليم و تربيت آنها امتيازات فرديشـان را در نظـر   . منحصر و جداي از ديگران است

  .گيرد مي

معلم بايد همواره در حال پيشرفت و رشد فكري خود باشد و تحـولات لازم در معـارف   

ن معني كه لحظه به لحظه، در حـال تكميـل و تجديـد    به اي. و معلومات او صورت گيرد

معارف خود باشد و با پيشرفتهاي روانشناسي و تعليم و تربيت و تحول زمـان و اوضـاع   

  .اجتماعي، همگامي نمايد

شاگردي كه از مراكز تربيـت معلـم   «: »يكي از اشتباهات بزرگ اين است«به قول معروف 

ليم آماده و مهيا بدانيم؛ زيرا فراغت از تحصيل در شود او را براي فن تع فارغ التحصيل مي

او رشد و نمو حقيقي و پيشرفت خويش را از . مراكز تربيت معلم آغاز زندگي معلم است



  ٤٠

معلومـاتي  . آورد لحاظ فرهنگي و فني در اثناي ممارست و تجربه فني خود به دسـت مـي  

رد؛ بلكـه تغييـرات   كنـد، چنـدان اهميتـي نـدا     كه معلم در مراكز تربيت معلم كسـب مـي  

معلمـان را   -كه عصرما را از هر عصر ديگر ممتاز ساخته -اجتماعي و اكتشافهاي تربيتي 

  ».سازد كه در حال ركود به سر نبرد وادار مي

حركتي كـه بـر افـزايش    . ولي خارج شدن از اين ركود فكري خود مستلزم حركت است

مطابق با دريافت دقيق از مسائل  معلومات و مطالعات روز افزون استوار است؛ حركتي كه

  .روز و آشنايي به تحولات روزمره عصر حاضر باشد

اندركار تعليم و تربيت لزوماً بايد بـه   هر پدر و مادر، يك مربي، و در يك سخن هر دست

مسائل زيستي و رواني كودك آشنايي كامـل داشـته باشـند، مـثلاً در آغـاز و پايـان دوره       

ــدنوجواني،شــرايط اجتمــاعي،  ــايي موثرن در ايــن دوره . اقتصــادي و فرهنگــي و جغرافي

گردد كه نوجوان بيشتر در عالم  شود و موجب مي دگرگونيهايي در عواطف نيز حاصل مي

در حالي كه نوجوان از نظر رشد ذهني، قادر به تفكر منطقـي و  . رويا و خيال زندگي كند

  .حل مساله است

زداشت رشد عاطفي و اجتماعي نوجوان، نقـش  خانواده و جامعه و مدرسه در تسريع يا با

  .و مسووليت غيرقابل انكاري را برعهده دارند

نوجوان در تعادل با والدين و نهادهاي اجتماعي، اميـدواري، صـداقت و حمايـت را فـرا     

خيزد و ان رفتار را به ديگر افراد جامعـه و   گيرد و يا آن كه به تعارض با ديگران بر مي مي

لذا والدين و مربيان محترم بايد با خصوصـيات و مسـائل و   . دهد م ميدوستان خود تعمي

  .مشكلات نوجوانان در دوره نوجواني و نيز با نحوه برخورد صحيح با آنها آشنا شوند



  ٤١

  پيشنهاداتي در امر تربيت 

قبل از اعمال تنبيه، بايد ريشه و علت تخلف را كشف كرد تا بـا از ميـان بـردن آن از     -1

  .لوگيري به عمل آيدتكرار تخلف ج

  .تنبيه بايد به عنوان آخرين روش تربيتي مورد استفاده قرار گيرد -2

العـاده دقيـق و    مربي در تنبيه كودك بايد فـوق . تنبيه كودك، كار بسيار حساسي است -3

شود تا آنجا كه ممكن است به تنبيه بدني  محتاط باشد به همين جهت به اوليا پيشنهاد مي

  .متوسل نشوند

در همت حال بايد سعي و مراقبت به عمل آيد كه تنبيه در حضور جمع خصوصـاً در   -4

زيرا موجب افراط در رنجاندن كودك و سبب پيدايش . مقابل دوستان كودك اعمال نشود

  .گردد حالت گستاخي در وي مي

بايد عمل بد كودك نكوهش شود نه شخصيت او از همه جهات مـورد تحقيـر واقـع     -5

  .گردد

روي، اثر خـود را از دسـت    ايد در تنبيه زياده روي نمود؛ چون در اثر تكرار و زيادهنب -6

  .دهد مي

  .هر خطا و اشتباه كودك قابل تنبيه نيست -7

در مقام تنبيه بايد اوضاع روحي و شرايط و احوال و مشكلات خـانوادگي كـودك را    -8

  .در نظر گرفت



  ٤٢

شيوه تربيتي و متضاد با ديگري پيروي كنند، اگر هر يك از اوليا و مربيان، از يك نوع  -9

بديهي است كه چنـين روشـهاي نـامنظم و دلبخـواه، كودكـان و نوجوانـاني نابسـامان و        

  .دهد تحويل جامعه مي -از نظر اخلاقي -پريشان

يكي از طرق تنبيه براي نوجواني كه رشد مذهبي دارد، اين اسـت كـه بـه او تفهـيم      -10

  .او راضي و خشنود نيستكنيم كه خداوند از تخلف 

تا ممكن است براي هدايت فرزندان و فراگيران خويش بويژه كودكـان از روشـهاي    -11

  .تشويقي استفاده نمايند

  .اگر مجبور به استفاده از تنبيه هستند از انواع جز تنبيه بدني بهره گيرند -12

ه است بـراي متوقـف   چنانكه گفته شد عاملي بازدارند. تنبيه به تنهايي كارساز نيست -13

كردن رفتار خطا؛ لذا هنگام استفاده از آن بايـد در صـدد باشـند بـه محـض بـروز رفتـار        

  .درست، عامل تشويق را جايگزين آن سازند و به كمك آن رفتار جديد را تثبيت نمايند

معلمان بايد همچون نسيم، مهربان و صميمي بر استعدادها بوزند و به آنهـا رسـم و    -14

خشونت و تندي، برخوردهاي تند و شـكننده جـز ناكـامي بـراي     . تن بياموزندشيوه شكف

  .معلم حاصلي نخواهد داشت

يعني پيش از اين كـه بـه   . ايجاد فضاي عاطفي در كلاس ضرورت كار معلمي است -15

هـا جـوش    آنان كه بـه عاطفـه  . سمت ذهنها پل ببنديم بايد پلي به سوي قلبها ايجاد كنيم

  .گيرند ها را ساده و سريع در دست مي ديشهخورند ذهن و ان مي

بدون مشاركت، همدلي و همسويي خانه و مدرسه، اهداف متعالي تعلـيم و تربيـت    -16

  .يابد تحقق نمي



  ٤٣

رنـگ   اولياي كودك نبايد شخصيت الگويي معلم را براي كودك خود مخدوش و كم -17

  .جلوه دهند

الانه شركت كنند و تصور نكننـد كـه   اوليا بايد در زندگي تحصيلي فرزندان خود فع -18

  .مسووليتشان تمام شده است

شناساندن اهميت آموزش و پـرورش، تشـويق، نظـارت بـر حسـن انجـام تكـاليف         -19

  .مدرسه و تقدم آن بر همه كارها، از وظايف والدين در منزل است

  .تلازمه رشد و تعالي تعليم و تربيت كودك، ارتباط پيوسته اوليا و مربيان اس -20

اوليا و مربيان بايد از مشكلات نوجوانان در مدرسه و منزل با خبر شوند تا به موقـع   -21

  .به آنان كمك كنند

  



  ٤٤

  زيرنويسهاي اين تحقيق 

اگر خداوند متعال يك نفر را به دست تـو هـدايت كنـد، از دنيـا و آنچـه در آنسـت،        -1

  ))ص(حديثي از رسول اكرم . (تر است مهمتر و با ارزش

  ,11ره مباركه رعد، آيه سو -2

  ,234به نقل از تعليم و تربيت، ص  -3

  ,73البلاغه، كلمات قصار، شماره  نهج -4

  ,154سوره مباركه آل عمران، آيه  -5

  .، طبق نقل دكتر محمدباقر حجتي207-205از الخلق الكامل، صفحات  -6

  ,31/108البلاغه، المعجم المفهرس، نامه  نهج -7

  .جواني، كتاب دكتر پارسابخش رشد بدني نو -8

  .بخش رشد اجتماعي نوجواني، كتاب دكتر پارسا -9

  .»اونق من المشاوره لا مظاهره«): ص(االله  قال رسول -10

  .، همان كتاب، تاليف كاظم زاده ايرانشهر34، 33، 32صفحات  -11

  .، به استناد تعليم و تربيت آقاي شكوهي يكتا 415غرالحكم، ص  -12

  ماخذ فهرست منابع و

  قرآن كريم  -1

  البلاغه  نهج -2

، 1362تعليم و تربيت از ديدگاه شهيد ثاني و امام خميني، نوشته احمد فهري، تهـران   -3

  )./بخش عمده اين كتاب خلاصه كتاب منيه المريد است(



  ٤٥

روانشناسي تربيتي، مولف دكتر محمدپارسا، ناشر موسسه انتشارات بعثت، چاپ دوم،  -4

  ,1371زمستان 

ها در زمينه خانواده و تربيت كودك، مولف دكتر علـي قـائمي اميـري،     مجموعه بحث -5

  ,1355مركز انتشارات دار التبليغ اسلامي، شهريور 

، تدوين محسن شكوهي يكتا، كتـاب مراكـز   )مباني و روشها(تعليم و تربيت اسلامي  -6

  ,1367، چاپ 1000تربيت معلم، كد 

، مولف دكتر سيد محمدباقر حجتي، دفتـر  )تعليم: دوم بخش(اسلام و تعليم و تربيت  -7

  .نشر فرهنگ اسلامي

، ناشـر اداره كـل امـور فرهنگـي و     )ع(تربيت در نهج البلاغه، مولف دفتر نشـر امـام    -8

  .هنري، معاونت پرورشي وزارت آموزش و پرورش 

ن، نشريات آموزشي، تربيتي پيونـد، انجمـن اوليـا و مربيـان جمهـوري اسـلامي ايـرا        -9

  )1373، 1372(سالهاي 

روانشناسي معلم مبتني بر تيپ شناسي پروفسور كريستيان كازل مان، نگـارش دكتـر    -10

   1348سيمين مصطفوي رجالي، چاپ دوم مهرماه 

روانشناسي كودكي و نوجواني، مولف محمدعلي احمدونـد، از انتشـارات آزمـايش     -11

  )دانشگاه پيام نور(متون درسي 

نژاد، انتشارات موسسه اطلاعات، چـاپ   اكبر شعاري ان، نوشته دكتر عليادبيات كودك -12

1364,  



  ٤٦

اصول و فنون مشاوره و راهنمايي در آموزش و پـرورش، تـاليف احمـد صـافي، از      -13

  .سري كتب درسي مراكز تربيت معلم

ها را چگونه تربيـت كنـيم؟ مولـف حسـين كـاظم زاده ايرانشـهر، از انتشـارات         بچه -14

  .1338حاج محمد حسين اقبال و شركاء، تهران  شركت نسبي
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